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جست وجو برای پیدا کردن شاهدان عینی

مهدی عشقی رضوانی، در آغاز این نشست به چگونگی 

شکل گیری این کتاب و مسیری که طی شد اشاره کرد 

«وقتی این پروژه را به همراه دوستان شروع  و گفت:

کردیم، یک سؤال مهم این بود که اگر بخواهیم از 

منظر تاریخ شفاهی به این اتفاق ورود کنیم، چطور 

می توانیم آدم هایی را پیدا کنیم که بتوانند برای ما از 

آن واقعه بگویند. بعد از همفکری به این نتیجه رسیدیم 

که چاره ای نداریم جز اینکه قدم به قدم بگردیم و این 

افراد را پیدا کنیم. ما به همراه دوستان هر روز، ظهر یا 

مغرب در مساجد حاضر می شدیم، به ویژه مسجدهای 

بافت قدیمی مشهد و آنجا با آدم های قدیمی صحبت 

می کردیم. اتفاق خوبی بود. در یک بازه زمانی دو و نیم 

ساله توانستیم به ۳۰۰ مسجد سر بزنیم و در این حین 

توانستیم آدم های زیادی را پیدا کنیم که اغلب شاهدان 

عینی واقعه گوهرشاد بودند؛ آدم هایی که در تیر ۱۳۱۴،

سن و سالشان بین ۵ تا ۱۰و ۱۲ سال بود. در این بازه 

زمانی توانستیم با حدود هزار نفر مصاحبه کنیم که اکنون 

بسیاری شان دیگر در قید حیات نیستند.»

همچنان بخش هایی از واقعه گوهرشاد نامکشوف است

اسماعیل شرفی، دیگر پژوهشگر این کتاب که در جمع 

حضور داشت، در ادامه این برنامه از این گفت که گرچه 

در سال های گذشته توانسته ایم قدم های خوبی برای 

شناساندن این واقعه به مردم برداریم، با این حال، این 

«۸-۷ سال گذشته  اتفاق جای کار بسیار دارد. او گفت:

وقتی برای تکمیل این کار پژوهشی با دوستان مصاحبه 

می کردیم، خیلی از جوان ها از واقعه گوهرشاد و چند و 

چون آن چیزی نمی دانستند. اما در چند سال اخیر به 

برکت تولیدات رسانه ای توانستیم یک آگاهی بخشی 

را حداقل در شهر مشهد داشته باشیم. این قیام از این 

جهت که راوی یک ظالم است و یک مظلوم خیلی مورد 

توجه است و اینکه یک دیکتاتوری را به روشنی برای ما 

ترسیم می کند. مردمی که همیشه نقش رعیت داشتند،

بعد از مدت ها لحظه ای را پیدا کردند که می توانستند 

دادخواه باشند و در ادامه، به پشتوانه علما و روحانیون 

مشهد، نهضتی شکل می گیرد. وقتی زمزمه های کشف 

حجاب اتفاق افتاد داستان برای مردم جدی تر هم شد.

مردمی که حتی حقوق شهروندی هم نداشتند، در این 

غائله جرئت کردند و فریاد زدند و این برای یک دیکتاتور 

اصلا پذیرفتنی نبود. در این میان، چاره ای نبود جز 

اینکه صدای مردم در دم خفه شود و کار به جایی برسد 

که در حرم مطهر خون راه بیفتد. من معتقدم بخش 

اعظم این قیام همچنان نامکشوف باقی مانده و جای 

پژوهش های بیشتری دارد.»

تاریخ شفاهی واقعه گوهرشاد

هادی وکیلی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه 

فردوسی مشهد، در ابتدای صحبتش درباره این کتاب که در 

قالب تاریخ شفاهی تهیه و تنظیم شده است گفت:«کتاب 

حاضر الگویی است از تبدیل کردن یک حقیقت تاریخی 

در قالب تاریخ شفاهی به یک متن نسبتا رومانتیک، یعنی 

نویسنده در خاطرات دیگران تصرف ادبی می کند، تصرفی 

که البته از نوع مجاز است و با این هدف انجام می شود که 

قسمت های خالی پازل را بتواند به روش درون گفتمانی 

تکمیل کند و یک قرائت روان تر برای مخاطب به جا بگذارد.

درواقع مورخ نقش تاریخگری اش را حفظ می کند، اما 

متن با ضریب اندکی به سوی ادبیات داستان نگاری پیش 

می رود. در این مسیر، مؤلف، نقل قول مستقیم را انتخاب 

کرده که کار درستی است و در مجموع ماکسیم بر بام 

در استفاده از تکنیک های مربوط به کار تاریخ شفاهی 

کردن، موفق است.»

 بازخوانی یک واقعه تاریخی که از مسیری استبدادی گذر

کرده است

وکیلی در بخش دیگری از صحبت هایش، به خود حادثه 

«واقعه در تیر ۱۳۱۴ رخ داد، اما  گوهرشاد اشاره کرد:

خود کشتار در ۲۰ و ۲۱ تیر و شب هنگام رخ داد که تا 

نزدیکی های سحر ادامه پیدا کرد. دقیقا از یکی دو روز 

بعد، در روزنامه ها به عنوان یک بخشنامه رسمی از سوی 

دولت اعلام می شود که کسی حق صحبت درباره این 

اتفاق را ندارد. از آن زمان تا وقتی که رضا شاه سقوط 

می کند، هیچ مطلبی درباره این موضوع وجود ندارد.

بعد از روی کار آمدن محمدرضا شاه و گذر دوره هرج و 

مرج جنگ جهانی دوم، نقل ها دوباره به میدان می آید 

و بخشی از آن ها در نشریات نسبتا آزاد دهه ۳۰ دیده 

می شود. این سکوت تا سال ۵۷ ادامه پیدا می کند. وقتی 

می گوییم سکوت معنایش این نیست که روایت دفن 

می شود، بلکه به این معنا است که روایت به شکل های 

دیگر به نسل های دیگر انتقال پیدا می کند. درنتیجه،

ما باید آگاهی های خود را مبتنی بر حقایقی بازخوانی 

کنیم که از یک مسیر استبدادی عبور کرده است.»

گزارش های حکومتی سانسور شده و فراتر از آن

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی، در 

یش  ها   صحبت نی  یا پا بخش 

به گزارش هایی اشاره کرد که 

با اتکا به چنین وقایع تاریخی 

اثــرگــذاری، منتشر می شود و 

«نوع اول، گزارش هایی  گفت:

است که خود حکومت منتشر،

سانسور و تحریف می کند که 

البته در همان فضای سانسور 

هم داده هایی در اختیارتان قرار 

می گیرد که کلمه به کلمه اش 

ارزش علمی زیــادی دارد. در 

نوع دوم، فراتر از گزارشی که 

خود حکومت می دهد، گزارش های دیگر با موقعیت 

زمانی متفاوت منتشر می شود. یکی از کارهای مهم که 

باید انجام شود یافتن و گفت وگو با دیگرانی است که 

روایت های دسته اولی از این واقعه دارند. در این باره چون 

ایرانیانی که برای حفظ حجاب خود به عراق مهاجرت 

کردند یا عده ای که به افغانستان رفتند.»

یک مطالبه از آستان قدس

حسن ختام این برنامه با رونمایی و امضای کتاب 

ماکسیم بر بام گذشت. اکرم یعقوبی که وظیفه تدوین 

مصاحبه های انجام شده راویان واقعه را بر عهده داشته،

در مقدمه ای که بر این اثر نوشته به این نکته اشاره 

کرده است که راوی ها متنوع بودند، از پسربچه ای که 

از نزدیک واقعه را دیده و ترس تمام وجودش را گرفته تا 

دختربچه ای که سروصدای جمعیت و تیراندازی او را 

هراسان از خواب بیدار کرده بود. او در این نشست از 

«من  مطالبه ای که از آستان قدس داشت سخن گفت:

سال هاست در حوزه الگوی زن و هویت کار می کنم. در 

جریان تدوین کار این سؤال برایم پیش آمد که چرا آستان 

قدس، از آنجایی که این واقعه در حرم مطهر رخ 

داد و نقش اصلی و محوری در این واقعه 

دارد، قدمی را برنداشته است؟ این موضوع 

به شدت هویتی است و می تواند به نسل 

جوان ما کمک کند تا بفهمد چه اتفاقی 

رخ داده است و ما از کجا به کجا رسیدیم.

آستان قدس می تواند به این موضوع ورود 

کند و به عنوان مثال در صحن گوهرشاد 

یک موزه زنده راه بیندازد و از تمام ایران 

و دنیا بخواهد تا بیاید و این واقعه را از 

نزدیک ببیند. در صورتی که ما حتی یک 

المان ساده را هم در صحن گوهرشاد 

نمی بینیم.»

یک خط هم نباید از رولد دال کم بشه!
جنجال ھا برسر تغییر محتوای داستان ھای رولد دال به نخست وزیر 

انگلیس ھم رسید 

وزیر انگلیس هم به جمع منتقدان  «ریشی سوناک»، نخست 

بازنویسی بخش هایی از کتاب های «رولد دال» پیوست و این 

کار را حمله به آزادی بیان دانست.

«ریشی سوناک» در مناقشه بر سر بازنویسی  به گزارش «ایسنا»،

بخش هایی از کتاب های «رولد دال» مداخله کرده است.«سوناک»

درحالی حذف بخش هایی از آثار «دال» را که ادبیات نامناسب 

تلقی شده است حمله به آزادی بیان توصیف کرد که پیش تر 

، نویسنده برجسته بریتانیا، اعلام کرده بود که  «فیلیپ پولمن»

آثار «دال» باید به فراموشی سپرده شوند و نویسندگان امروزی تر 

«پافین» که ناشر آثار «دال» ادبیات کودکان جایگزین آن ها شوند.

است در روزهای اخیر برای بازنویسی بخش هایی از آثار این 

نویسنده با انتقاد مواجه شده است. بررسی چاپ های جدید 

کتاب های کلاسیک کودکان نوشته «رولد دال» که هم اکنون در 

فروشگاه ها عرضه شده اند، نشان می دهد که برخی بخش های 

مربوط به وزن، سلامت روان، جنسیت و نژاد تغییر داده شده اند.

این تغییرات توسط انتشارات «پافین» یکی از زیرشاخه های 

انتشارات «پنگوئن رندوم هاوس» اعمال شده است و نخستین بار 

روزنامه «دیلی تلگراف» بریتانیا این تغییرات را گزارش داد.

منتقدان به این تغییرات معتقدند انتشارات این کار را برای 

قابل قبول تر کردن کتاب های این نویسنده برای نسل جدید 

انجام داده است. سخنگوی «سوناک» در روز دوشنبه اعلام 

«فکر می کنم مهم است که آثار ادبی و آثار داستانی حفظ  کرد:

شوند و حذف نشوند. ما همیشه از حق آزادی بیان و اظهارنظر 

دفاع کرده ایم.» با این حال «پولمن» کودکان را به مطالعه آثار 

«فیلیپ پولمن» که سه گانه  نویسندگان بهتر تشویق کرده است.

«نیروهای اهریمنی اش» را خلق کرده است درباره «دال» گفت که 

«پولمن» در گفت وگو با  «بگذارید چاپ آثار(دال) متوقف شود».

«رادیو بی بی سی ۴» با اشاره به اینکه مردم باید به جای «دال» به 

«ملوری بلکمن» و  سراغ نویسندگانی همچون «مایکل مورپرگو»،

«بورلی نیدو» بروند،گفت: صدها تغییر در متن های اصلی «دال»

ایجاد شده است. به عنوان مثال در «توییت ها»، خانم «توییت»

دیگر «زشت و وحشی» نیست، بلکه فقط «جانور» است. اشاره به 

چاق بودن افراد نیز از جمله ویرایش هایی است که انجام شده 

«عمه اسپانج» دیگر «به طرز  است. در «جیمز و هلو غول پیکر»،

وحشتناکی چاق و به شدت شل و ول نیست»، بلکه «یک بی رحم 

پیر و سزاوار له شدن توسط میوه» است. کلمه «مردان» در دو کتاب 

به «مردم» تبدیل شده است. چارلی و اومپا لومپاهای کارخانه 

شکلات سازی «مردان کوچک» بودند و اکنون «آدم های کوچک»

هستند، در حالی که «مردان ابری» در «جیمز و هلوی غول پیکر»

به «مردم ابری» تبدیل شده اند. شخصیت «آگوستوس گلوپ»، که 

رقیب پرخور «چارلی» در «چارلی و کارخانه شکلات سازی» بود، در 

چاپ جدید این کتاب که نخستین بار در سال ۱۹۶۴ منتشر شد،

دیگر «بسیار چاق» نیست، بلکه «بسیار بزرگ» است. همچنین 

در چاپ جدید کتاب «جادوگرها»، یک زن ماوراء الطبیعه که خود 

را به عنوان یک زن معمولی نشان می دهد می تواند به جای 

«صندوقدار در سوپرمارکت یا تایپیست نامه برای یک تاجر» به 

عنوان یک «دانشمند برتر یا زنی که کسب و کار خودش را دارد» کار 

کند. علاوه بر این کلمه «سیاه» از توصیف تراکتورهای وحشتناک 

در دهه ۷۰ میلادی «آقای روباه شگفت انگیز» حذف شده است.

این ماشین ها اکنون فقط «هیولاهای قاتل و ترسناک» توصیف 

«کمپانی داستان رولد دال» که حق کتاب های این  شده اند.

نویسنده را در اختیار دارد در واکنش به این انتقادها بیان 

کرد که برای بازبینی این آثار با انتشارات «پافین» همکاری کرده 

است، چراکه قصد داشت با این کار اطمینان حاصل کند که 

داستان و شخصیت های شگفت آور «دال» همچنان برای تمام 

کودکان امروزی لذت بخش باقی بمانند. این شرکت اعلام کرد که 

بازبینی ادبیات یک اثر در جریان چاپ جدید غیرمعمول نیست 

و هرگونه تغییر اعمال شده جزئی و با ملاحظه انجام شده است.

«دال» که سال ۱۹۹۰ درگذشت، همواره در زمره نویسندگان 

مورد علاقه بریتانیا قرار گرفته است. تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون 

نسخه از کتاب های او به فروش رسیده و به ۶۸ زبان ترجمه

 شده است.

 کتاب «ماکسیم بر بام» در دانشگاه فردوسی رونمایی شد

قیام مسجد گوھرشاد به روایت شاھدان عینی
۵شنبه
اســفند ۱۴۰۱ ۰۴
۱۴۴۴ شعبان  ۰۲
شـــــماره ۳۸۸۹
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 وقتی واژه های فارسی پرکاربرد در دسترس داریم، 

شایسـته اسـت آن ها را به کار ببریم و با کاربسـت آن ها 

به سرمایۀ زبانی خود بیفزاییم. چند نمونه از برابرهای 

فارسـی، مصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی را 

می خوانیم:

کنارگذر

گدازه

گردشگر

گسترش

گستره

گسل

گشتاور

گفتاردرمانی

گمانه زنی

نرم افزار

وارونگی

همایش
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خبر

مریم محبی

«اول که آب چشمه گیلاس رنگی شد، تعجب نکردم؛ اما قرمزی آب تمام نشد که نشد. پرسیدم 

گزارش 
رویداد

«قالی های پرخون مسجد گوهرشاد رو آوردن توی مسیر چشمه برای شست وشو. و شنیدم:

همون جا می شورن و می ندازن بالای تپه و کوه تا خشک بشه.» چند روز بعد که کمی سروصداها 

خوابید، راهی حرم شدم. هنوز رد خون در صحن دیده می شد. در روستا هم صحبت از اتفاق 

آن روز بود.» متنی که خواندید، یکی از روایت های ثبت شده در کتاب «ماکسیم بر بام» بود. کتابی در قالب 

تاریخ شفاهی که قیام مسجد گوهرشاد را از زبان شاهدان عینی روایت می کند و تحقیق و پژوهش آن بر عهده 

مهدی عشقی رضوانی، قربان ترخان، اسماعیل شرفی و رضا پاکسیما بوده و به قلم اکرم یعقوبی تهیه و تدوین 

شده است. رونمایی و جشن امضای این کتاب، سه شنبه، دوم اسفند با حضور هادی وکیلی، عضو هیئت علمی 

گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگران آن برگزار شد.

آراز بارسقیان معتقد است اگر  چهره
ــای ایــرانــی کمتر از روز ــان ه رم

ــا و رمــان هــای  ــان ه ــت داس

غیرفارسی ترجمه می شوند،

دلیلش محتوای آن هاست. این نمایشنامه نویس 

و منتقد ادبی که با «ایبنا» گفت وگو کرده بود 

می گوید درحال حاضر رمان های فارسی توان 

رقابت با آثار ترجمه را از دست داده اند؛ چراکه 

امروز دیگر شکل ادبیات جهان تغییر کرده است 

و نــوع نگارش و محتوای اغلب رمــان هــا و 

داستان های ایرانی با سلیقه و نیاز مخاطبان 

بین المللی تناسب ندارد. بارسقیان به 

نویسندگان ایرانی پیشنهاد داده است 

که می توانند با الگوگیری از آثار 

موفق غرب و نیز استفاده از 

خلاقیت خود کتاب های 

بومی را با سبک و سیاق 

نان  موردعلاقه جوا

ایرانی خلق کنند. اگر راه خلاقیت و شکوفایی 

جوانان باز شود نویسندگان جوان می توانند 

آثاری خلق کنند که جای خالی آثار بزرگان 

ادبیات معاصر دهه های گذشته را پر 

می کند. او در بخشی از صحبت هایش حال 

ادبیات امروز ایران را نامساعد 

دانسته و گفته است با نوعی 

فردگرایی و نخوت در 

رمان مواجه هستیم و 

این امر باعث شده است آثار ادبی به ویژه رمان 

فاقد ابعاد اجتماعی و «ما» بودن باشند و نتوانند 

با مخاطب ارتباط مؤثر برقرار کنند. از طرفی 

افزایش کمیت همراه با ارتقای کیفیت رمان ها 

نبوده و برگزاری جوایز ادبی و اعلام برگزیدگان 

نتوانسته است در جامعه تأثیرگذار باشد. او 

رمانی را موفق می داند که مدتی پس از چاپ 

چنان رغبت عمومی پیدا کند که نامش ورد 

زبان ها شود.

 رمان ایرانی 

نمی تواند با 

رمان ترجمه ای 

رقابت کند

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی، در 

یش  ها   صحبت نی  یا پا بخش 

به گزارش هایی اشاره کرد که 

با اتکا به چنین وقایع تاریخی 

 منتشر می شود و 

 گزارش هایی 

،

سانسور و تحریف می کند که 

البته در همان فضای سانسور 

هم داده هایی در اختیارتان قرار 

می گیرد که کلمه به کلمه اش 

 در 

 فراتر از گزارشی که 

قدس، از آنجایی که این واقعه در حرم مطهر رخ 

داد و نقش اصلی و محوری در این واقعه 

دارد، قدمی را برنداشته است؟ این موضوع 

به شدت هویتی است و می تواند به نسل 

جوان ما کمک کند تا بفهمد چه اتفاقی 

رخ داده است و ما از کجا به کجا رسیدیم

آستان قدس می تواند به این موضوع ورود 

کند و به عنوان مثال در صحن گوهرشاد 

یک موزه زنده راه بیندازد و از تمام ایران 

و دنیا بخواهد تا بیاید و این واقعه را از 

نزدیک ببیند

المان ساده را هم در صحن گوهرشاد 

نمی بینیم

خاکپور

«ظلمت در نیمروز» که به بیش از ۳۳ زبان 

یادبود
ترجمه شده یکی از تأثیرگذارترین 

رمان های سیاسی قرن بیستم و بلکه 

تمام تاریخ ادبیات داستانی است.

نویسنده آن یک عضو آرمان دار حزب 

«من خود را به عنوان  کمونیست که از آن برید و نوشت:

نویسنده ای که در مدت هفت سال عضویت و فعالیت 

در احزاب کمونیست این فجایع [که حزب مرتکب می شد] 

را نادیده گرفته ام گناهکار می دانم و در راه جبران این 

گناه خواهم کوشید.»«ظلمت در نیمروز» یکی از تلاش ها 

و در واقع مهم ترین و اثرگذارترین تلاش ادبی آرتور 

کوستلر بود برای جبران گناهانش.مایکل اسکامل،

«برای  زندگی نامه نویس کوستلر، درباره او می نویسد:

شهرت کوستلر همین بس که دومین رمان او «ظلمت در 

نیمروز» اســت که از زمــان نخستین انتشار آن در 

۱۹۴۰ تاکنون هرگز از گردونه نشر بیرون نمانده است و 

همچنان به عنوان یکی از آثار سترگ قرن بیستم ستوده 

می شود.»۱ از آنجا که مهم ترین محرک نوشتن «ظلمت 

در نیمروز» احساس گناه ناشی از عضویت و همکاری با 

حزب کمونیست است، مروری بر اینکه چرا و چه شد که 

کوستلر به این حزب پیوست، چگونه به کمونیستی معتقد 

تبدیل شد و شک چطور مویه انداخت بر ستون باورهایش 

تا اینکه عاقبت دست و دامنش را بتکاند و کنار بکشد،

به فهم زمینه های خلق این اثر مهم ادبی کمک می کند.

چرایی پیوستن

کوستلر در مقاله «رؤیای هفت ساله»۲اعتراف می کند 

که پیوستنش به حزب کمونیست در «ابتدا» از سر 

اعتقاد نبوده، بلکه شرایط زمانه و شرایط اجتماعی که 

در آن پرورش یافته، او را به آن سمت کشانده است.

پدرش در جریان جنگ جهانی اول و تورم پس از آن 

ورشکست شده بود و او از بیست و یک سالگی مسئول 

«در واقع من از ۹ سالگی، تأمین مخارج خانواده بود.

یعنی از آغاز جنگ اول جهانی با واقعیت های تلخ 

اقتصادی آشنا شدم. [...] ناراحتی های ناشی از فقر 

با مشاهده ثروت و امکانات نامحدود دیگران کم کم 

به خشم و عقده های درونی بدل می گردید.»از دیگر 

سو انقلاب در روسیه پیروز شده و پرچم نخستین 

حکومت کمونیستی بالا رفته بود. رهایی از فقر،

عقده از ثروتمندان و ترس از نظام سرمایه داری که 

روایت های گاه ناواقعی و هولناکی از آن دهان به 

دهان می چرخید او و هزاران هزار نفر دیگر را کشاند 

به جایی که لابه لای سطور «مانیفست کمونیست» به 

دنبال رمز و راز پایان دادن به فقر و نابرابری بگردند 

تا دستور العمل خوشبختی همگانی را اجرایی کنند 

و برای خلق بهشت روی زمین خشت روی خشت 

علاوه بر شرایطی که گفته شد، کوستلر  بگذارند.

عامل دیگر جذب خود به حزب کمونیست را شرایط 

آن روز آلمان بیان می کند و آن خطر قدرت گرفتن تام 

و تمام حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر یا همان 

حزب نازی بود که روز به روز قوی تر می شد. در آلمان 

سال های حوالی ۱۹۳۰ احزاب معتدل و دموکراتیک 

ضعیف بودند و در نتیجه او تصمیم گرفت در دو قطبی 

فاشیسم و کمونیسم، دومی را انتخاب کند تا به گفته 

خودش تکیه گاهی داشته باشد تا در توفان پیش رو 

از جا کَنده نشود.

تحکیم باورها

کوستلر که می خواست عمل خودش، یعنی پیوستن 

به حزب کمونیست را توجیه کند بر مطالعاتش افزود 

و پایه های اعتقادی اش را محکم تر کرد، اما اعتراف 

می کند که این کار برای کسانی که وارد جریانی سیاسی 

می شوند فقط برای این است که «بر اشتباهات خود 

سرپوش بگذارند و نقاط ضعف جریانی را که به آن 

پیوسته اند نادیده بگیرند، زیرا بازگشت از راهی که 

قسمتی از آن را پیموده ایم دشوار است[...و] هر چه 

در این راه بیشتر پیش برویم بازگشت از آن برای ما 

دشوارتر خواهد بود. [...]ما غالبا پس از آنکه تحت تأثیر 

عوامل پیرامون خود عقیده ای را پذیرا شدیم برای 

متقاعد ساختن خود به استدلال می پردازیم و تلاش 

در راه یافتن دلایلی برای توجیه این اعتقاد، به تحکیم 

مبانی آن و مقید و متعهد شدن هر چه بیشتر ما در 

پیروی از آن کمک می کند.»کوستلر تصمیم می گیرد 

به جای تعقل درباره مسائل، آن ها را با معیارهای 

«وقتی که  سیاست های حزب تجزیه و تحلیل کند:

شما اصلی را بدون چون و چرا پذیرفتید و مجذوب 

فکری شدید به جای تعقل درباره مسائل، آن را با 

معیارهای معینی می سنجید و به راحتی درباره آن 

قضاوت می کنید.»البته برای او و دیگرانی سؤال ها،

ابهام ها و تناقض هایی پیش می آمد، اما با مهارتی که 

شوروی در تبلیغات و تعلیمات حزبی برای پیروانش 

«عایق های ذهنی» برای آن ها ایجاد کرده بود  داشت،

و این باعث می شد «یک قدرت مقاومت و خاصیت رد 

هر آنچه منفی به نظر می رسید» در آن ها ایجاد شود.

اگر کسی از عایق ذهنی می گذشت و شهامت پرسش یا 

«خیلی  انگشت گذاشتن بر تناقضی را به خود می داد،

ساده عامل فاشیسم» -یعنی دشمن- معرفی می شد 

و البته تکنیک های دیگری هم بود که مارپیچ سکوت 

را عمیق تر و سرها را ساکت تر می کرد.

مویه های شک، شکاف میان تعقل و تسلیم

کوستلر در همان نخستین دیدار با یکی از اعضای 

حزب پس از عضویت در آن، نشانه هایی از «خشک 

مغزی و یک سو نگری» را در او می بیند. چون آن مقام 

حزب به او می گوید جز روزنامه ارگان حزب هیچ روزنامه 

دیگری نمی خواند و حاضر به شنیدن نظرات و عقاید 

دیگران نیست. خود کوستلر هم خیلی زود مانند او 

«روزنامه های مخالف را نمی خواندم و حاضر به  شد؛

شنیدن حرف های مخالفان هم نبودم.»

تزلزل در او وقتی شدت گرفت که خودش به شوروی 

رفت. حکومت شوروی برای این میهمان از اروپا آمده،

بریز و بپاش های گشاده دستانه ای می کرد و به 

بهانه های مختلف چک های چند 

هزار روبلی به او می داد، در حالی 

که مردم آنجا در فقر و شرایط بسیار 

نامساعدی زندگی می کردند 

نتظارش را  که کوستلر هیچ ا

ر به  و وقتی با قطا نداشت. ا

اوکراین رسید، از پشت شیشه 

پنجره کوپه اش قحطی زدگانی 

را دید که کودکانشان «بیشتر 

شبیه جنین هایی بودند که در 

یش  به نما لکل  ا ی  ها   شیشه

شوند» در حالی  گذاشته می 

که اوکراین پیش از آن انبار غله 

اروپا بود.همین دیدار بی واسطه 

از نمونه به اجرا درآمده آرمان های 

ادعایی کمونیسم، ترَکَی در باورهای او انداخت که به 

مرور به شکافی تبدیل شد که دیگر نمی شد نادیده اش 

گرفت و از رویش پرید. اما تناقض های دیگری در 

«مهم ترین واقعه ای که مرا به تفکر درباره  راه بود:

درستی راهی که می پیمایم واداشت؛ هفتمین کنگره 

بین الملل کمونیست در سال ۱۹۳۴ بود که با یک 

اشاره استالین ناگهان تمام اصول سیاست های 

گذشته احزاب کمونیست را زیرپا گذاشت.»

از دیگر نقاط عطف زندگی حزبی او این بود که در 

جریان تصفیه های استالینی سه تن از بستگان و 

دوستانش که خوب می شناختشان و به صداقت و 

باورشان شکی نداشت به اتهام های دروغین بازداشت 

و شکنجه شدند و تا پای مرگ هم رفتند. او در نوشتن 

«ظلمت در نیمروز» از خاطرات وحشتناک یکی از 

آن ها از زندان پلیس مخفی شوروی و روش های 

اعتراف گرفتن استفاده کرد.آرتور کوستلر عاقبت 

سال ۱۹۴۸ پس از یک «رؤیای هفت ساله» از حزب 

استعفا داد و تمام تلاشش را کرد تا بخشی از گناهانش 

را جبران کند.

درباره ظلمت در نیمروز

شخصیت اصلی «ظلمت در نیمروز» روباشف نامی 

است، انقلابی کهنه کار که به دستور رهبر حزب به جرم 

خیانت بازداشت می شود. او می داند بی گناه است،

اما نمی تواند باور کند که حزب اشتباه می کند. او با 

خود می گوید:«حزب هرگز اشتباه نمی کند.» روباشف 

در سلول انفرادی اش در بازاندیشی افکارش، گذشته 

و آنچه کرده است به یاد می آورد که «اعضای وفادار 

حزب آموزش فریبکاری و جنایت می دیدند.» روباشف 

که خود از معتقدان به دروغ مصلحت آمیز 

ــرای خدمت به بشریت و مجاز  ب

دانستن هر چیز در راه ایده بود، با 

چیزی روبه رو می شود که خود در 

ساختن آن دست داشته و مؤثر بوده

 است.

منابع:

۱-آرتور کوستلر، ادیسه ادبی و سیاسی 

در شکاکیت قرن بیستم، فرزانه قوجلو،

مجله بخارا، شماره ۷۵

۲- این مقاله در کتاب بت شکسته، ترجمه 

محمود مهرداد، انتشارات هفته، چاپ 

شده است و تمام مطالب در گیومه از 

این اثر است.

درباره آرتور کوستلر و زمینه های خلق مهم ترین رمانش، «ظلمت در نیمروز»

گناه هفت ساله

 حکومت شوروی برای این میهمان از اروپا آمده

بریز و بپاش های گشاده دستانه ای می کرد و به 

بهانه های مختلف چک های چند 

 در حالی 

که مردم آنجا در فقر و شرایط بسیار 

نامساعدی زندگی می کردند 

نتظارش را  که کوستلر هیچ ا

ر به  و وقتی با قطا  ا

 از پشت شیشه 

پنجره کوپه اش قحطی زدگانی 

بیشتر 

شبیه جنین هایی بودند که در 

یش  به نما لکل  ا ی  ها   شیشه

 در حالی 

که اوکراین پیش از آن انبار غله 

همین دیدار بی واسطه 

از نمونه به اجرا درآمده آرمان های 

حزب آموزش فریبکاری و جنایت می دیدند

که خود از معتقدان به دروغ مصلحت آمیز 

ــرای خدمت به بشریت و مجاز  ب

دانستن هر چیز در راه ایده بود

چیزی روبه رو می شود که خود در 

ساختن آن دست داشته و مؤثر بوده

 است.

منابع:

۱-آرتور کوستلر

در شکاکیت قرن بیستم

مجله بخارا،

۲- این مقاله در کتاب بت شکسته

محمود مهرداد

شده است و تمام مطالب در گیومه از 

این اثر است

بین المللی تناسب ندارد. بارسقیان به 

نویسندگان ایرانی پیشنهاد داده است 

که می توانند با الگوگیری از آثار 

موفق غرب و نیز استفاده از 

خلاقیت خود کتاب های 

بومی را با سبک و سیاق 

آثاری خلق کنند که جای خالی آثار بزرگان 

ادبیات معاصر دهه های گذشته را پر 

می کند. او در بخشی از صحبت هایش حال 

ادبیات امروز ایران را نامساعد 

دانسته و گفته است با نوعی 

فردگرایی و نخوت در 


